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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

قيَاََ الْمَليِ ا اتْوُيونِي بِيهِ      ﴾۳۵﴿وَماَ أُبَرِّئُ نَفسِْي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ماَ رَحِمَ ربَِّيي إِنَّ ربَِّيي فَفُيورَ رحَِيیمَ     

قَاََ اجْعَلْنِي عَلَى خيَََاتِنِ الْيأَرْ ِ إنِِّيي حَفيِی ٌ      ﴾۳۵﴿أَسْوَخْلِصْها لِنَفسِْي فَلَمَّا كَلَّمَها قَاََ إِنَّ َ الْیَوْمَ لدََیْناَ مكَِینٌ أَمِینٌ 

اَ أجَيْرَ          وَكَذَلِ َ مَكَّنَّا لِیاوسافَ فِي الْأَرْ ِ یَوَبَوَّ ﴾۳۳﴿عَلِیمَ  ُُ یََيَاءا نصُيِیبا برِحَمْوَنِيَا ميَنْ نََيَاءا وَليَا نَُيِی أُ منِهْاَ حیَيْ

 ﴾۳۵﴿ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَكاَنُوا یَوَّقُونَ ﴾۳۵﴿الْماحسْنِِینَ 

ایازجلسهگذشتهخلاصه

بحُ این بود كه دیگر همه چیَ فاش شد و زن عَیَ و ملي  و شيهود و زنيان آن     این سوره ۳1 و ۳1 در آیه

أَناَ رَاوَدْتُها  الحَقّ الْآنَ حَصْحَصَمجلس به پاكي و صداقت یوسف شهادت دادند و در انوها خود زن عَیَ مصر گفت: 

 الان دیگر حق كاملاً روشن شد. من این كار را كردم و او از صادقین است. ؛(۳1)1عَنْ نَفسِْهِ وإَِنَّها لمَِنَ الصَّادِقِینَ

 .(۳1) ذَلِ َ لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أخَُنْها بِالْغیَْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یهَْدِي كَیْدَ الْخاَتنِِینَ

ها را گفيوم   من این كه این جمله را چه كسي گفوه؟ گفوه این جمله را زلیخا گفوه! یعني در اینتفسیر المنار 

 كه بداند یوسف من در فیاب او به او خیانت نكردم! تا این

چنین چیَي گفوه؟ گفوه: باید طبق قاعده ادبي ضمیر را به اولین جا برگيردد و اوليین جيا هيم      المنارو چرا 

ییم بيه  قليي كيه نیسيت كيه بگيو     یر به كجا برگردد، یكسري قوانین عكه ضم امرأه عَیَ است! در صورتي كه این

ها تابَ یكسري قراتن سیاقي است و این حرف زلیخا معنا  باید برگردد. بلكه این  ترین جایي كه باید بخورد، نَدی 

قرینيه سيباق بيه     هاي سیاق وجود داشوه باشد،  . قواعد ادبي موخذ از خود زبان است و آن جایي كه قرینه1ندارد

 خورد.  درد نمي
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ها را زدم و از زندان بیرون نیامدم تا جریان آبروریَي  گوید كه من این حرف جا حَرت یوسف دارد مي در این

اجْعَلنِْيي علََيى   حل بَود تا براي توي مل  معلوم بَود كه من اهل چنین كاري نیسوم، تيا بعيداً بووانيد بگویيد:     

 ین چه حفیظي است كه به زن عَیَ مصر خیانت كرده!و الا ا ﴾۳۳﴿خَََاتِنِ الْأَرْ ِ إِنِّي حَفیِ ٌ عَلِیمَ 

بیندمؤمنهیچچیزرامنهایخدانمی

ها را هم از خودش بكند، در آخر  گفوه شد، مؤمن آن است كه اگر همه تعریف (۳۵) وَماَ أُبَرِّئُ نَفسِْيدرباره آیه 

 كنم و این نیست كه حالا ما ی  چیَي منهاي خدا هسویم! گوید من خودم را تبرته نمي مي

 دارد:( 11)نور:  ۵۳1آید؛ در ص  مؤمن همیَه با این منطق جلو مي

خُطُواَتِ الََّیْطَانِ وَمَنْ یَوَّبَِْ خُطُواَتِ الََّیْطَانِ فإَِنَّها یَيأْمارُ بِالْفَحََْياءِ وَالْمانكَْيرِ وَلَوْلَيا     یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَوَّبِعاوا 

 * عَلِیمَ ها سَمِیََفََْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرحَْمَوُها ماَ زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍَ أَبدًَا وَلكَِنَّ اللَّهَ یاََكِّي مَنْ یََاَءا وَاللَّ

وَميَنْ یَوَّبِيَْ خُطُيواَتِ الََّيیْطَانِ فإَنَِّيها یَيأْمارُ        هاي شیطان را پیروي نكنیيد  ؛ این گاملاَ تَوَّبِعاوا خُطُواَتِ الََّیْطَانِ 

تبعیت بكند، آخر كيارش بيه فحَيا و منكير     هاي گام به گام شیطان  سیاست؛ اگر كسي از این بِالْفَحَْاَءِ وَالمْانْكَرِ

اگر فَيل و رحميت     )منطق دین این است(؛؛ وَلَوْلاَ فََْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرحَْمَوُها ماَ زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍَ أَبدًَا ۵كَد مي

شدید؛ یعني درست است كه خدا با وساتط و وساتلش دارد این كار را  خدا بر شما نبود، احدي از شما تَكیه نمي

ا در مدرسه خوب درس بخوانید، رفیق خوب به تورتان بخورد، در خانواده خوب به دنیا كه شم دهد: این انجام مي

 اگر كسي تَكیه را به خودش نسبت بدهد كند. ها را هم خدا دارد فراهم مي بیایید، و هَاران موقعیت دیگر، همین

شد.  احدي ابداً تَكیه نمي ؛أَحدٍَ أَبدًَاماَ زَكَى مِنْكُمْ مِنْ  و بگوید بالاخره براي رسیدن به این نقطه زحمت كَیدیم،

ها را من خودم انجام  گوید این این منطق همیَه همراه مؤمن است و لذا حوي اگر هم از خودش تعریف كند نمي

 مَلَّي ن عَمَحْالرَّ  گوید: گیرد. اگر بگویي معلم قرآن، مي كه توحید افعالي خداوند جلوي همه را مي دادم. علاوه بر این

اگر تو كاتبي، خدا  به تو یياد   ؛(181)بقيره:   وَلَا یَأْبَ كاَتِبَ أَنْ یَكوُْبَ كَماَ عَلَّمَها اللَّها گوید: . اگر بگویي علم، مينرآالقُ

 نویسي. داده؛ یعني تو از دست خدا گرفوي و داري مَق مي
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؛ من خودم را تبرتيه  أُبَرِّئُ نَفسِْيوَماَ هاست كه  آخر حرفش این حرف  وقوي این منطق همراه ی  مؤمن باشد،

كند و این هم بيه معنيي    خدا كسي را كه بخواهد تَكیه مي ؛وَلكَِنَّ اللَّهَ یاََكِّي مَنْ یََاَءا وَاللَّها سَمِیََ عَلِیمَ كنم نمي

ه كنیم و همین! همان طور كه خيدا در سيوره واقعي    یعني فقط انوخاب مي جبر نیست! ما در حد انوخاب هسویم؛ 

زراعيت كيار    (؛۵۵) أأََنْيوُمْ تََْرَعاونَيها أَمْ نَحيْنُ الََّارعِايونَ     پاشيید   شما فقط بذر مي(؛ ۵۵) أَفَرَأَیْوُمْ ماَ تَحْرُثُونَگوید:  مي

  منيد بَيوید،   شماست یا ما؟ همه كار ماست و الا اگر همه شراتط جفت بَود كه شما از ی  امكانات خوب بهيره 

 بینید دقیقاً در همه نقاط عطف هیچ چیَي به اراده ما نبود. كنید مي وقوي نگاه مي

ارادهالهییاشانس؟!

اش بحُ شيانس را مطير     این نقاط عطف همهحالا ی  عده هسوند كه منطق دیني همراهَان نیست و در 

جوري شد! عيالمي   كنند؛ مثلاً تو شانس آوردي كه این دارند زندگي مي ۵اي ها در ی  دنیاي كاتوره كنند. این مي

 گوید:  شانس در آن معنا ندارد! انسان مؤمن مي  گردد، اش بر قانون و قاعده دارد مي كه همه

 گوید: شانس آوردیم چنین خانمي داریم و چنین كلاسي رفويیم و ...  ميفَل و رحمت خدا بود و فیر مؤمن 

 شود دنیاي شانسي! این مي

؛ نفس شيأنش ایين اسيت كيه بيه      وَماَ أُبَرِّئُ نَفسِْي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ماَ رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي فَفُورَ رَحِیمَ

كه پروردگار بيه   ؛ مگر اینإِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيكند  امر مي یعني مرتب به سوء  شود؛  مي ۳السُّوءِمَّارَةٌ بِأَ رسد كه جایي مي

 كند . ي به سوء است و مرتب هم این كار را مي اماره ۵او رحم كند وگرنه نفس

شئوننفس

گویند و این  ميمه لهَنفس ماكند این است كه نفسي داریم كه عرفا و فلاسفه به آن  چه كه خدا تعریف مي آن

نفسي كه خلقش كيردیم و مينظمش    ؛ آن(۵)شمس:  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهاَ  گوید: اند كه مي درآورده عنوان را از این آیه

؛ وقوي نفس را خلق كرد، فجور و تقواي نفس (8)شمس:  فَأَلهَْمهَاَ فُجاورَهاَ وَتَقْواَهاَگوید:  قَسَم مي ۵و بعد از  كردیم
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نفسي كه بيه او فجيور و تقيوا الهيام      گویند نفس در حالت عادي اسمش نفس ملهمه است؛  او الهام كرد. ميرا به 

شده است. و اگر كسي با این نفس دسیسيه نكيرده باشيد و سير نفيس شيیره نمالیيده باشيد و آن را مدسيوس          

  ر حاليت عيادي باشيد،   ، لذا اگير نفيس د  ۵)لگدكوب( نكرده باشد، چنین نفسي فجور و تقواي خودش را بلد است

فهميد. كيار بيد و     خودش یكي از بینات خدا و از حجج الهي است. نفس خودش آن چیَي را كه باید بفهمد، مي

 فهمد. خوب را مي

چه چیَ قرآن مَكل دارد كيه    اگر كسي از هوا تبعیت نكند،  گوید: قدر خدا به قرآنش مطمئن است كه مي آن

كه كسي بخواهد تبعیت از هوا بكند.  مگر این  فطرت هارموني دارد و هماهنگ است،كند؟ قرآن كاملاً با  قبوَ نمي

  .(۳5)قصص:  فَإِنْ لَمْ یسَْوَجِیباوا لَ َ فاَعْلَمْ أنََّماَ یَوَّبِعاونَ أَهْواَءَهامْ چه دارد چنان

زني؟ در قرآن و دین مگير   كنند؟ مگر چه حرف بدي داري مي گویي كه تو را اجابت نمي مگر تو چه داري مي

كيه اگير    این هم با فطرت هماهنگ اسيت! ایين   (11)توبه:  فَقَاتِلُوا أتَِمَّةَ الْكُفْرِگوید:  چه مَكلي وجود دارد؟ اگر مي

واَخْفيِْْ   گویيد:  ن طرف هم مياین شد دین خَونت؟! از آ كند، شما دفاع كنید. آیا كسي آمده به شما تجاوز مي

َ   با مؤمنیني كه دارند از تو تبعیت مي  ؛(11۳)شعراء:  جَناَحَ َ لمَِنِ اتَّبَعَ َ مِنَ الْماؤْمنِِینَ  هایيت را پيایین   كننيد بيا

هم با فطرت هماهنيگ   بینداز و با مهرباني و عطوفت رفوار كن. حالا چهار تا بحُ حدود و قصاص و... دارد كه آن

 كند. است و اگر كسي از پیغمبر تبعیت نكرد تنها دلیلش این است كه او دارد از هوا تبعیت مي

 ۵دهد تقوا را تَخیص ميلذا نفس در حالت الهامي خودش كه باشد فجور و 

و اگر پیغمبير  حجت تدویني و حجت تكویني كند:  گر به كسي نداي پیغمبر برسد با دو حجت دارد كار ميا  

كند و با همان حجت تكویني خدا او را بازخواست مي كنيد كيه ایين هميان      به او نرسد با حجت تكویني كار مي

 نفس ملهمه است.

بینید؛ یعني همین و ایين را از هميین آیيه     اگر در بیان عرفا و معلمان اخلاق و كوب اخلاقي نفس ملهمه مي

و نفس ملهمه اند. حالا این نفسي كه در حالت عادي ملهمه است و تقوا به آن الهام شده، انسان است و این  گرفوه

 این دنیایي كه باید در آن عمل بكند. 
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نفس یاد كرده است: اگر كسي راه بیراهه را انوخاب بكند و بخواهد با فجور نفس پیش  ۵در قرآن براي انسان 

اند  ها نوشوه چه بعَي ترجمه شود چنان رسد. به مجرد زینت دادن تسویل گفوه نمي مينفس مسوِّله برود اوَ به 

چيون نفيس     َيد؛ كه كسي روي یي  مَيت زباليه زرورق بك    شود. تسویل یعني این بلكه به این تَیین گفوه مي

جيا كيه نقطيه ضيعف      داند كه از كجا به سمت شما بیاید! از آن كارشناس است. شیطان هم كارشناس است و مي

آورد و رویيش   ها را ميي  داند كه من علاقمند به شهرت و ثروت هسوم، این زباله شیطان مي آید؛ مثلاً شماست مي

كنید. آن چیَ قَنگي كه  و بیاورد كه شما قبوَ نمي كَد؛ چون اگر مسوقیم زباله را بردارد ی  چیَ قَنگ مي

طلبيي یي     گوید: براي حف  كیان اسلام وظیفيه داري در رأس باشيي! از قيدرت    به درد من بخورد چیست؟ مي

 .8كند ها را درک مي دهد، ولي خود آدم كم كم تسویل كند و تحویل آدم مي چنین چیَ قَنگي درست مي

شيود   ن باشد؛ یعني باید حرف را بریش تَیین كنند تا بيه او بخوراننيد، ميي   وقوي نفس در مرحله تَیین كرد

 نفس مسوله.

قدر در این نفيس مسيوله مانيد كيه      ؛ یعني آننفس امارهشود  وقوي كه مقداري به او بخوراندند، بعد از آن مي

كم من   قوَ امیر المؤمنین: رسد كه به جا مي كند و به آن دیگر عالماً و عامداً، حوي اگر بدش بیاید این كار را مي

گویيد و خيودش هيم از دروغ     بینید دروغ ميي  مي 9عقل اسیر تحت هوي امیر؛ دیگر او افسارش دست نفس است

انوهياي   15تواند دروغ نگوید! گوید! منوها نمي منفعت مي هاي بي خورد، حوي دروغ گفون خودش حالش به هم مي

كند ولي دیگير دسيت خيودش     داند كه چه كار مي كند و مي طا مينفس همین نفس اماره است؛ عالماً و عامداً خ

 نیست!                           سر چَمه شاید گرفون به بیل     ولیكن چو پرشد نَاید گذشون به پیل

کسیکهباشیطاندرگیراستمجاهداستواگربمیردشهیداست

گذارند براي آخر عمرشان!  مجاهدت نفس را ميهاي شیطان همین است كه افراد  تسویل و سوف سوف كردن

شيود!   شود؟! مثل ی  گوي است كه در سرازیري افواده كه هرچه پیش برود سرعوش بیَور مي آیا مگر دیگر مي

باشيد  نفيس لواميه   نفيس در مرحليه    تيا  11شد آن را مووقف كيرد!  شاید در همان ابودا كه سرعوش كمور بود مي
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 (151)توبيه:   خَلَطُوا عَمَلاً صاَلِحاً وَآخَيرَ سيَیِّئاً  ها  اي زندگي در دنیا و در نوع آدمشود ی  كاري كرد؛ چون اقوَ مي

انيد. كسيي كيه مَيغوَ      كنند. هنوز به منطقه عباد مخلَص نرسيیده  است؛ یعني افراد دارند با شیطان مبارزه مي

زنيي، طيرف مقابيل هيم      مجاهد صحنه جهاد اكبر است. مجاهدت هم كه ی  طرفه نیست! تيو ميي    مبارزه است،

زند و این صحنه زد و خورد است. اگر مجاهد در این حاَ بمیرد، شهید است. اگر او شهید صحنه جهاد اصغر  مي

؛ شيهیداً  اتَآَ محميد، مَي  محمد وَ بّي حالَعَ اتَمَ نْمَاین شهید صحنه جهاد اكبر است؛ براي همین داریم:   است،

  خوانيد،  یعني كسي كه هنوز مَغوَ مبارزه است، هنوز آن اعوقاد را نگيه داشيوه، هنيوز ایميان دارد و نمياز ميي       

كند. این اگر بمیرد شهید صحنه جهاد اكبير اسيت؛ ميثلاً اگير      كند توبه مي ها را قبوَ دارد، وقوي گناه مي خوبي

م و ملاميت و پَيیمان شيدن، نفيس لواميه      كسي در مسافرت جهادي بمیرد، شهید است. نفس را در حاليت ليو  

خطير و   گویند. اگر فرد در این نفس لوامه بماند كم كم به نفس مطمئنه تبدیل مي شود كه ی  منطقيه بيي   مي

ا راضي است ؛ او از خد(1۵-18)فجر:  ارْجِعِي إِلَى رَبِّ ِ راَضِیَةً مَرْضِیَّةً*  یَا أَیَّوهَُا النَّفْسا الْماطمَْئِنَّةُمورد رضایت است: 

كند. نه  د احساس رضایت ميافود، دار این در طوَ مسیر از اتفاقاتي كه دور و برش مي 11و خدا از او راضي است.

كند و انگار این اتفاقات بازي است. اتفاقاتي كه  خواهد چیَي را تغییر بدهد! ولي در اتفاقات جَع نمي نمي كه این

 اصلاً دست خودش نیست.

 اماره   >نفس مسوله       نفس ملهمه 

 مطمئنه            >  نفس لوامه                     

ها همه شئون ی  نفس است؛ چون آدم چنيد تيا رو     لذا این جریان نفس است و ما چندتا نفس نداریم. این

. حالا اگر به سمت بيدي بيرود نفيس در    يروحِ نْیه مِفِ تاخْفَنَوَكه ندارد! و این رو  همان نفس الهامي است كه 

قيرار  نفيس لواميه و مطمئنيه    گیرد و اگر به سمت خوبي بيرود در وضيعیت    وضعیت نفس مسوله و اماره قرار مي

هایي مطمئنه باشد و  باشد؛ یعني بخشحاَ  هاي نفس است و ممكن است فرد در ها شئون و جلوه گیرد و این مي

 !1۵بَود و بَود نفس مطمئنه ملكهها برایش  جا كه این ه اینهایي لوامه باشد تا برسد ب در بخش
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؛ نفسوان این  كيار  وَجاَءاوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كذَِبٍ قَاََ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُاكُمْ أَمْرًادرباره نفس مسوله آیه دارد: 

 به حَورتان آورده.ی  چیَ آشغاَ را ظاهرسازي كرده و   را براي شما تسویل كرده، زینت داده،

اش بالاست! اصلاً به  داند هركس در كدام نقطه ضربه پذیري ؛ یعني خوب ميشیطانخیلیکارشناساست

داند كه ایين فيرد از كيدام ناحیيه       گوید: بیا برویم دزدي! بسوه به موقعیت خانوادگي و شغلي افراد مي كسي نمي

دهيد. خيود آدم هيم بایيد بفهميد ليذا        یل طرف ميي گذارد و تحو خورد! ی  سرپوش قَنگ رویش مي ضربه مي

اش از هميان جيایي كيه حواسيوان      ؛ شیطان و قبیله(1۵)اعراف:  إِنَّها یَرَاكُمْ هاوَ وَقَبِیلُها مِنْ حیَُُْ لاَ تَرَوْنَهامْ گوید: مي

ن زنند. از همان جایي كه بگویید من مطمئن هسوم! جاي مطمئن همان جبهه خالي است كيه شيیطا   نیست مي

 * قَاََ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُاكُمْ أَمْرًافَصَبْرٌ جمَِیلٌ گوید: هم مي 8۵زند و در آیه  مي

؛ رحيم خيدا   (۳1) وَماَ أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي لذا ورد زبان ی  مؤمن این است كه

ه لَي  لاًهْي أ تاسْي لَ یيلٍ مِجَ  اءٍنَثَ نْمِ مْكَكند؛ براي همین در دعاي كمیل داریم:  ميامر به سوء  نباشد، مرتب شیطان

؛ من اهلش نبودم تو پخش كردي. این را همه باید بگویند حوي امیر المؤمنین. اگرچه هرچيه ثنياي امیير    هتَرََْنَ

 ولي او هم باید بگوید: منِ منهاي خدا لایق ثنا نیسوم.   المؤمنین بكنند حقش است،

سازنزولرحمتغفرانالهیزمینه

 إِنَّ رَبِّي فَفُورَ رَحِیمَ(: ... ۳۵)

باید قبلش ففران باشد؛ یعني  خواهد بكند،  آید؛ چون آن رحموي كه خدا مي رحیم با هم مياین تركیب ففور 

 باید این ظرف پاک بَود تا خدا عسل رحمت در آن بریَد؛ یعني باید اوَ این ظرف بوواند بپذیرد.

ک شيد  و ظيرف بيه هير میَانيي پيا      همه خطاها درگذرد اید خدا از اینخواهد بیاید، قبلش ب آن فیَي كه مي

 .1۵كند قابلیت رحمت جدید پیدا مي

 * قاَََ الْمَلِ ا اتْوُونِي بِهِ أَسْوَخْلِصْها لِنَفسِْي فَلَمَّا كَلَّمَها قَاََ إِنَّ َ الْیَوْمَ لدََیْناَ مكَِینٌوَ: (۳۵)
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بیاوردیدش ببینم! تا این كه وقوي یوسف خودش را تبرته كرد برسيد  ؛ وَقاَََ الْمَلِ ا اتْوُونِي بِهِكه برسد از  از این

 اش كنم. ؛ بیاوردیدش تا براي خودم مَاور ویژهقاَََ الْمَلِ ا اتْوُونِي بِهِ أَسْوَخْلِصْها لِنَفسِْيوَبه 

گویيد:   گیرد؛ اگر هم چیَي از دست كسي بگیيرد ميي   ایم مؤمن از دست كسي جَ خدا چیَي نمي بارها گفوه

وَرَفَََ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرشِْ وخََيرووا   شود دارد: همین سوره وقوي ماجرا تمام مي 155چه در آیه  ین را خدا داد؛ چنانا

؛ یوسف مِنَ السِّجْنِأَخْرجََنِي لَها ساجَّدًا وَقَاََ یاَ أَبَتِ هذََا تَأْوِیلُ راؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَلهَاَ رَبِّي حَقًّا وَقدَْ أَحسَْنَ بِي إِذْ 

كه مل  او را از زندان در آورده! و این با تَكر هم منافيات نيدارد و    گوید: خدا مرا از زندان بیرون آورد، با این مي

كنيد و هيم    . اگر این منطق حاكم بَود، هيم از وسياتط اسيوفاده ميي    داراحدیدردنیانیستمؤمنمنتلذا 

گویيد: خيدا ميرا از     فرسود و آخرش هيم ميي   آن را براي بررسي ماجرا ميكند. یوسف این و  خودش را ذلیل نمي

 زندان بیرون آورد.

شودشخصیتوافکارحقیقیافرادباصحبتحضوریمعلوممی

 1۳وقوي با او صحبت كرد؛ فَلَمَّا كَلَّمَها قَاََ إِنَّ َ الْیَوْمَ لدََیْناَ مكَِینٌ

شود. ممكن است چيت   صحبت كردن گفوه نمي ،به چت كرد آیه به نقش تكلم و صحبت كردن اشاره دارد و

را  در رو  هياي حَيوري و رو   گویند، ولي صيحبت  مي مكاتبهگفت، چنانچه نامه نوشون را  مخاطبهكردن را بووان 

هاي حَوري طرفین مجبورند كه درجا فكر كننيد و جيواب بدهنيد؛ ليذا مصياحبه       گویند. در صحبت ميمكالمه 

اي دارد ولي در نامه نوشون فرصت هست كه طرف بيالا و پيایین كنيد و بيا مَياور       برجسوهحَوري هنوز نقش 

 صحبت كند.

گوینيد: در فلويات لسيان و     آیيد. امیير الميؤمنین هيم ميي      در مكالمه و صحبت حَوري خیلي چیَها در مي

واند ی  ربيَ فكير   ت زني كه نمي كنند! شما وقوي با طرف حرف مي ها خودشان را رو مي هاي ناگهاني آدم صحبت

كه بيا یوسيف صيحبت     همین  فَلَمَّا كَلَّمَها قَاََ إِنَّ َ الْیَوْمَ لدََیْناَ مكَِینٌكند بلكه باید سریَ جواب شما را بدهد؛ لذا  
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آورد و او را  كرد گفت: از امروز تو پیش ما مومكن و امین هسوي. ببینید خدا یي  یوسيفي را از تيه چياه درميي     

 كند و امانت او هم كه ثابت شده بود. مومكن در زمین مي

 * قَاََ اجْعَلْنِي عَلَى خَََاتِنِ الْأَرْ ِ إِنِّي حَفیِ ٌ عَلِیمَ  (:۳۳)

گوید: خَاتن مصير   در این جا فرمایَي از حَرت یوسف است كه روي آن بحُ و شبهه بسیار شده است. مي

 موعهدم و هم موخصص!هم را بده به دست من! من 

 دهد. این پیَنهاد را مي هم خودش خواهد بكند و اقوصادي ملكت ميجا خودش را مسئوَ پست  این

ي خِأ اللهُ مَحِرَ»كه از پیغمبر نقل كرده:  1۵باز یوسف عجله كرد! روایوي نوشوه كه مثلاًمجمَ البیان در تفسیر 

خواسوند خَاتن را به دسوش بدهند! و چيون گفيت یي  سياَ بيه       گفت ی  ساعت بعد مي كه اگر نمي «یوسف

هيا بيه ایين فَيا و رو  داسيوان       خواسوه پست جمَ كند! اما این حيرف  تأخیر افواد. انگار كه حَرت یوسف مي

 زند. خورد! اصلاً سیاق آیه چنین روایاتي را كنار مي حَرت یوسف نمي

إنِِّيي  چرا از خودش تعریف كرده؟ گفوه:  -1اند:  كت حَرت یوسف چند سؤاَ و ایراد گرفوهخلاصه به این حر

    .إِنَّ َ الْیَوْمَ لدََیْناَ مكَِینٌ؛ چون قبلش به او مل  گفوه: حَفیِ ٌ عَلِیمَ

درسوي  كه به آدم بگویند شما چقدر آدم با صفایي هسوید و شما بگویید: واقعاً چقدر! طبعاً این حرف مثل این

 1۵نیست!

تعریف كردن از خود در منطق دیني خیلي مذمت شده. ابواب روایات مخولفي بر این مطلب وجود دارد. خود 

وَلَولْاَ ماَ نهََى اَللَّها عَنْها مِنْ تََْكِیَةِ اَلمَْرْءِ نَفسَْها لَذَكَرَ ذَاكِرٌ گوید:  به معاویه مي (18)نامه امیر المؤمنین در نهج البلافه 

كيردیم و ایين فَياتل     ما تعریف مي خدا نهي نكرده بود كه كسي از خودش تعریف كند، ؛ اگر فََاَتِلَ جَمَّةً تَعْرِفهُاَ

ما صنَ خداییم و بقیه صينَ   ؛ انَلَ اتَانَصَ اساا وَالنّنَبَّرَ اتَانَا صَفإنّفرماید:  گفویم. درست بعد از این مي انباشوه را مي

 كنیم! گوید: ما از خودمان تعریف نمي ميما هسوند. تازه 

هاتعریفازخودومعرفیخوددرضرورت
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الَّيذِینَ  كنيد:   را تعریيف ميي   18دهنيد  كساني كه كار خوب انجام ميي  (۵1)نجم:  ۳1۵در آیات قرآن هم در ص 

دهند،  كنند و فواحش انجام نمي بَرگ اجوناب مي؛ كساني كه از گناهان یَجْوَنِباونَ كَباَتِرَ الإِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

؛ فِي باطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ 19إِنَّ رَبَّ َ وَاسَِا المَْغْفِرَةِ هاوَ أَعْلَما بِكُمْ إِذْ أَنََْأَكُمْ مِنَ الْأَرْ ِ وَإِذْ أَنْوُمْ أجَِنَّةٌ مگر گناهان كوچ 

و شما در شكم مادرانوان جنین بودید. حياَ كيه    كردیجاد و ا خدا داناتر است به شما وقوي شما را از زمین انَاء

 ؛ لطفا كسي از خودش تعریف نكند. فَلاَ تََُكووا أَنْفسَُكُمْ هاوَ أَعْلَما بمَِنِ اتَّقَى داند خدا از شما بهور مي

 دانيد دیگير خودتيان را تَكیيه و     آدم ی  جایي باید از خودش تعریف كند كه كسي نداند! ولي وقوي خدا مي

 كه چه كسي تقوایش بیَور است. سوایش نكنید. او داناتر است به این

وَلاَ یََْربِْنَ بِأَرْجالهِِنَّ ليِیاعْلَمَ مَيا یاخْفيِینَ ميِنْ      15شود، حوي آیه دارد لذا این سوودن یوسف خودش را، شبهه مي

 . هاي مخفي معلوم شود پا به زمین نكوبید تا زینت ؛زِینَوهِِنَّ

كيه   كه تعریف كردن از خود، ضيمن ایين   پس در فرهنگ دیني قطعي است كه از خودتان تعریف نكنید؛ چون

شود، ولي داریم  كند، به لحاظ اجوماعي ثمرات ناجوري هم دارد و باعُ خیلي چیَها مي حاَ خود آدم را بد مي

كند خودت را معرفي  داده و ی  جایي ضرورت پیدا مي؛ خدا نعموي به تو (11)ضيحي:   ثْدِّحافَ  َبِّة رَماعْنِا بِمّأفَكه 

كه دكوري سوار اتوبيوس بَيود و كسيي ميریْ بَيود، بایيد        كني كه من بلدم این مَكل را حل كنم؛ مثل این

خيود  11خودش را معرفي كند كه من دكورم و قرار هم نیست هر دفعه سوار اتوبوس بَود خودش را معرفي كند!

 كند؟ كار دارد مي فهمد كه چه موقَ چه آدم مي

؟ جایَ نیست كسي از خودش تعریف هسَفْي نَكََّیا نْأ وزَجالا یَأ  اریم كه از امام صادق پرسیدند:در بحار الانوار د

 فاوساي یا تَعْمِا سَمَأاز خودش تعریف كند.  تواند اگر برایش اصطراري ایجاد شود مي  ؛هیْلَإ رَطُا اضْم إذَعَ: نَاََقَبكند؟ 

 ؟ نَنیدي كه یوسف همین را گفت؟عَلَى خَََاتِنِ الْأَرْ ِ إِنِّي حَفیِ ٌ عَلِیمَ اجعْلَنْيِ

ی  پست اقوصادي وجود دارد و مردم گیر كردند و سرنوشت مردم افواده دست او و او هم بليد اسيت و بایيد    

 انجام بدهد.
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ا جاتَ اسيت یيا جياتَ    شبهه بعدي این است كه چه جوري یوسف وزارت ی  مل  كافر را به عهده گرفوه؟ آی

دي ميأمون را قبيوَ   هي كردند كه با ایين دیين و ميذهب رفویيد ولایوع     ؟ این شبهه را به امام رضا هم مي11نیست

 كردید؟!

براي رعایت   ساَ قحطي، 1۵كه دیدید یوسف چه ثروتي به دسوش آمد؟ و در روایت داریم در تمام این  یا این

كه در چه راهيي   سوفاده از ثروت با مومكن از ثروث فرق دارد! اینا1۵گرسنگان یوسف سر سیر به زمین نگذاشت!

 ها را باید خود خدا بگوید. دهد. ملاک هایش را خود دین مي ملاک  كند، دارد اسوفاده مي

ست به پست مدَ آن فرق درباره حفی  و علیم باید ملاک موخصص موعهد را در جاهاي دیگر نگاه بكنیم و پا

 1۵دارد!

 صلوات!                                                                                                        

 

                                                           
 .بودن یوسف داردو با جمله اسمیه آمده كه نَان از تأكید بر صادق « من». آیه با لام تأكید بر سر  1

 اي كه راه انداخت و بعد به زندان انداخون یوسف. تا جریان جَنواره« هیت ل ». چون از اوَ هر بلایي بوده سر یوسف درآورده! از  1

 .ها تحت مدیریت و تعلیم شیطان هسوند این ناهي از معروف و آمر به منكر هسوند و  یَأْمارُونَ باِلْمانْكَرِ ویََنهَْونَْ عنَِ الْمعَْرُوفِ: ۵۵. به قوَ سوره توبه:  ۵

 كاتور، كاریكاتور  . كاتوره؛ كاري ۵

 یعني بسیار امر كننده. صیغه مبالغه است؛  ةیعني امر كننده و اماّر ؛. آمر ۳

 كنیم. . ارتباط نفس با شیطان را در ذیل آیات بررسي مي ۵

! گفوم تو خيودت هيم دیيدي كيه قلبيت مثيل       كرد؟ گفت: چرا خلاف را دیدي دلت تاپ و توپ نميهاي  اولین بار كه این صحنه. در دانَگاه به كسي گفوم: ۵ 

خيودت حواسيت بيه خيودت بيود و نيه بيه         مراقب داشوي، نه كني! و در آن موقَ نه فهمي كه داري چیَ بدي نگاه مي زد؛ یعني خودت مي گنجَ  داشت مي

كردي؟ چه كسيي ایين را بيه تيو گفويه       ترسیدي و خودسانسوري مي دیدي مي ر كه داشوي صحنه بد ميپس چیست كه اولین با كند،  كه خدا دارد نگاه مي این

 دهد. خودش فجور و تقواي خودش را تَخیص مي  بود؟ این همان نفس ملهمه است كه فالهمها فجورها و تقویها؛

دانيي چقيدر    گویيد: ميي   كند كه وظیفه دارد و با خود مي حظه آدم احساس مياز سیما آمده بودند كه شما باید بیایید تلویَیون صحبت بكني! در ی  ل . مثلاً 8

فهميد كيه بيا تسيویل روبروسيت       جا آدم مي كند ... ولي همان خواهم بگویم هركه در تلویَیون صحبت مي مخاطب تَنه معارف قرآن هسوند! خداي نكرده نمي

   !هاي قَنگي مثل مهجوریت قرآن و هَار چیَ دیگر حرف

اید؟ ی  هروتیني دم مغازه ما نَسوه دم جوي وساتلش ریخوه بود و داشت ی  صبح تا ظهر ایين وسياتلش    دانم برخورد داشوه خیلي از این معوادها را نمي.  9

ایين در مرحليه    جا بحُ تسویل نیسيت بلكيه    و آخرش هم نووانست! اگر از این بپرسي كه شما راضي هسوي از این نوع زندگي؟ چون دیگر این كرد را جمَ مي

 ان النفس لاماره بالسوء است.  

 گوید. ولي دروغ مي ،كند كه ولي عصر است. هیچ فرقي نمي گوید هفت تیر هسوم؛ در حالي زني مي . مثلا به موبایلش زنگ مي 15

 افود! بریده بگوید آخرش ی  اتفاقي مي ی  ماشین ترمَ . مثلاً 11

خواست پيوز یَیيد را بَنيد! در صيورتي كيه حَيرت        مي رایت الا جمیلاً براي این بود كهما گفت: جواب یَید  وقوي حَرت زینب در كنند،  . بعَي فكر مي 11

و ایين مخيوص    همه اتفاقاتي كه افواد همه روي هم قَنگ بود. براي چه كسي؟ براي كسيي كيه هير اتفياقي بیفويد،       زینب در منطقه ما رأیت الا جمیلا است؛

 داریم تا معصوم صددرصد. 1٪از معصوم   درصدبندي دارد:معصوم نیست؛ چون معصوم بودن 



11 

 

                                                                                                                                                                                           
نفيس مطمئنيه رک )فجير:     دربياره  ( و18و 8۵( درباره نفس مسوله رک )یوسيف:   1۵)فجر:  ( درباره نفس مطمئنه رک:1. درباره نفس لوامه رک: )قیامت:  1۵

18-1۵)   

كننيد،   گردد به تعریف رابطه شیطان با نفس در قرآن كه یعني كساني كه به حيق پَيت ميي    ( برمي1۳)محمد: الََّیْطاَنُ سَوَََّ لَهامْ وَأَمْلَى لَهامْ . )سؤاَ( آیه 1۵ 

دهيد و اگير شيیطان     خواند و نفيس انجيام ميي    كنند، منوها شیطان فرا مي سازي مي كند. هم نفس و هم شیطان فرصت شیطان برایَان این فرصت را ایجاد مي

(؛ مين بيه   11)ابيراهیم:   عَوْتُكُمْ فاَسْوجََبْوُمْ لِي فَلاَ تَلُوماونِي وَلُوماوا أنَْفُسَكُمْ ماَ أنَاَ بِماصرِْخِكُمْ وَماَ أنَْوُمْ بِماصْرِخِيَّگوید: د یطان ميدهد.ش نباشد نفس كاري انجام نمي

شناسيي   و یي  كارشيناس دقیيق نفيس     تشیطانراهکارهایورودبهنفسرابلداسزدم و شما آمدید. چون كيه   شما كاري نداشوم. من داشوم سوت مي

جا شیطان سوت بَند؛ یعني خود نفس اماره به سوء است! بياب انحيراف    كه كار به جایي برسد كه قرار نیست آن لذا بلد است چطوري سوت بَند. مگر این است، 

ها همان شیاطین الانيس هسيوند؛ یعنيي خيودش دیگير       نكند و خود نفس دیگر بلد است! ای شود تا برسد به جایي كه شیطان دعوت هم نمي با شیطان باز مي

زنيد؛ یعنيي    ها حرف مي ها و به زبان این زند. شیطان از تریبون این ها حرف مي براي خودش شیطان مجسم است و دست نَانده شیطان كه شیطان از زبان این

 دیگر از خودش چیَي ندارد.

شيود و انسيان بيه ایين راه كَيیده       زند و این روند كامل ميي  ارد و از آن طرف هم شیطان سوت مي)سؤاَ( شهوت یعني خواسون كه یعني این قابلیت وجود د

 شود، پس هم نفس باید قابلیوش را داشوه باشد و هم شیطان فاعلیوش را داشوه باشد تا مجموعاً این كار را با هم انجام بدهند. مي

َود تطبیق داد، شأن نفس مطمئنه باید بَود مقربین؛ شأن نفس لوامه بَود ابرار و دو شيأن دیگير   )سؤاَ( اگر شئون نفس را با این تقسیمات در سوره واقعه ب

 بَود گروه فجار و اصحاب شماَ و مَئمه.

شيوي   ق ميي جوري درس بخواني موف كه شما به دانَگاه بروید و بگویند اگر این كه فجور و تقواي نفس را به نفس الهام كرده مگر بد است؟ مثل این اَ( این)سؤ

ة نَي الجَ تْفَّي افوي. این اطلاعات كه خوب است! فطرت درست آفریده شده منوهاي مراتب خدا دنیا را این جوري خليق كيرده كيه  حا    و اگر آن جوري بخواني مي

 ا شیطان است.النار بالَهوات و  فرد در صراط مسوقیم باید با شیطان مجاهدت كند. خود این شهوت ی  رابطه نفس ب تْفَّحابالمكاره وَ

 گویند: تا مرد سخن نگفوه باشد/ عیب و هنرش نهفوه باشد.   كه مي . همین 1۳

 د!. در ماجراي آزاد شدن هم روایوي هست كه یوسف عجله كرد و قرار بود آزاد بَود ولي گفت: اذكرني عند رب  كه چند سالي باز در زندان مان 1۵

م و گاهي خود نبيي دربياره   سْالجِي العلم وَفِ ةًطَسْه بَادَگوید: زَ ین و گاهي نبي راجَ به طالوت ميمِأ يَوِقَگویند انه لَ گاهي دخوران شعیب در مورد نبي مي.  1۵

 إنِِّي حَفِی ٌ عَلِیمَگوید:   خودش مي

رسياند   ید، یا با اسم بیاید با هم فرق دارد. اگر عنواني با اسم بیاید دوام و ثبوت را ميي ها بالاترند. اگر عنواني با فعل بیا . و نه محسنین؛ چون محسنین از این 18

 دهد. و اگر عنواني با فعل بیاید حاَ افراد را نَان مي

   .نه جن! جمَ جن، جان است  . اجنه جمَ جنین است، 19

ولََيا یََيْربِنَْ   فَاي آیه با فَاي تبلیغي الان فيرق دارد   توان آن را تعمیم داد. تنقیح ملاک؛ درآوردن ملاک واحدش مي هاست ولي با ی  . آیه ناظر به خانم15 

ی  زماني دلبري كردن با النگو و این چیَها بوده اما بيه ایين معناسيت كيه در صيحنه اجومياع گيرد و خياک نكين كيه            بِأرَْجالِهنَِّ لِیاعْلَمَ ماَ یاخْفِینَ منِْ زیِنَوِهنَِّ

كند كه دارنيد روي مغيَ    هایي برخورد دارد و كاملا مراوده مي كار با خانم ها همین است كه حاج آقا سرِ َود! الان دلیل سسوي خانوادههاي مخفي معلوم ب زینت

بینيد و ليذا نسيبت بيه      كند. یا خانمي آقاي با كلاسي را سر كيار ميي   بینید زندگي ها را موَلََ مي هاست كه مي دهند و همین او حركات روشنفكري انجام مي

خواهيد خيودي نَيان     شما باید بروي و سري میان سرها در بیاوري! و طرف در مقام مراوده كامل ميكنند كه  شود. بعد دارند تبلیغ مي همسر خودش سرد مي

بینیيد   هاي خيانوادگي ميي   ! یا در جماعتدو سؤاَ كن دخورد. اگر كسي روي مغَ كسي است و سؤالي دارد بنویس جا نقاطي است توي برج  آدم مي بدهد. این

كردند، ی  چیَهایي در آن بوده! و بياطني در ایين كيار     كه در قدیم مرد و زن را در مهماني جدا مي گردند! این ماني برميها هسوند كه ناراحت از مه اینقدر آدم

طور نیست كه خدا همه چیَ را به یي  نفير    وجود داشوه كه همه در مرتي و منظر نباشند! البوه هر كسي باید فكر بكند خدا به هر كسي ی  چیَي داده و این

هاي ... گاهي آدم واقعاً سيؤاَ دارد و گياه    هاي با كلاس، اظهار فَل زند! هي سؤاَ ها را به هم مي د! ولي از آن طرف هم گرد و خاک كردن دارد زندگيداده باش

 مسئله اظهار فَل است كه باید جلویش گرفوه شود و طرف هم خودش این كار را نكند.

  آقاي امجد گفویم شما مجوز بده كه ما صحبت نكنیم؛ چون در صيحبت كيردن خیليي مَيكلات وجيود دارد؛     ما ی  بار به  هاي كنار هم است. ها آفت این. 11

كسيي  ها كنار هيم اسيت و    ها هم مبارزه كن! بالاخره این نه! اتفاقا باید كلاس بروي و با این خودي از خودش تعریف بكند و اظهار فَل ووو گفوند:  مثلا آدم بي

ترین مبارزه ها هم ماَ اوست. نخيواهي   تر سخت هرچقدر كسي شاخص !یدأ يكَم؛ چون كنارش یكسري آفت به وجود م م را كنار ميودتواند بگوید: من خ نمي

كنیم، اوليین چیيَي    آید. به آقاي امجد گفویم گاهي كه ما حدیُ گوش مي ش در مي ا شود! اصلا آدم گریه هم نمي شود، نخواهي حرف بَني آن حرف بَني نمي

گوییيد چيه حيدیُ     آید این است كه عجب حدیُ خوبي! ی  جا گیر بیاوریم كه این حدیُ را بگوییم وليي شيما ميي    مان شرارت نفس  به ذهنمان ميكه با ه

 خوبي! برویم اسوفاده كنیم. براي شما این چیَها اصلا موضوعیت ندارد، پس كلاهوان را بیندازید هوا!  

 . زكات علم نَر علم است، نه موقعیت خود عالم!ها بلند كنید كه گرد و خاک تو دَ آدم اینالبوه نه  اند زكاة العلم نَره، ولي گفوه
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  گوینيد:  كند شكسوه نفسي است؛ ميثلاً ميي   هاي شیطان است. پَت این كلمه حقیر كلي كبیر است! گاهي طرف فكر مي )سؤاَ( گاهي شكسوه نفسي شیطنت

آن بليدي؟  پرسيد: شيما قير    كنم، اما گاهي كسي ی  سؤاَ قرآنيي دارد ميي   گویم: نه! چون من خودم را با علامه مقایسه مي آقا شما خیلي به قرآن مسلطي! مي

جا بایيد بگيویي    شود. این پرسد زبان بلدي؟ بگویي نه! این شكسوه نفسي به دروغ تبدیل مي گویم: سؤالت را بپرس. یا مثلا شما زبان بلدي و كسي از شما مي مي

بلدي؟ بگو: نيه! بيالاخره ایين چیَهيا كنيارش      توانید مَكل او را حل كنید! اما اگر از شما بپرسند به اندازه شكسپیر زبان  بله چون شاید مَكلي دارد و شما مي

ها مبارزه كرد. مبازه عملي آن هم این است كه شب باید برود تَرع بكند؛ چون هیچ وقوي براي مبارزه با نفيس وجيود نيدارد! بایيد      آفت دارد و باید با این آفت

ایسود به نماز! و ما اصلاً چه كار مهمي در مجموعيه   حسین در ظهر عاشورا مي تر از نماز وجود دارد؟! خیلي جالب است كه امام نماز زیاد بخواند. چه كاري مهم

كنیم كه نماز بخوانیم؛ یعني اگر هدف از زنيدگي را   كنم كه ما داریم زندگي مي ها فكر مي گوید مواع قلیل است. من بعَي وقت عالم داریم؟ كل دنیا را خدا مي

 كنند. شوند، نماز بپا مي ؛ كساني كه وقوي در زمین مومكن مي(۵1)حج: ینَ إنِْ مَكَّنَّاهامْ فِي الْأَرْ ِ أقََاماوا الصَّلاَةَ الَّذِگوییم براي نماز خواندن!  بپرسند، مي

بيالاتري داریيد    كار كه در سپاه امام حسین باشید، افود؟ آیا از جنگ در معركه كار بالاتري دارید؟ از این تر از نماز است كه از همه كارها عقب مي چه چیَي مهم

دهيد كيه نمياز جایگياه خيودش را دارد.       ها نماد دین است و نَان ميي  ظهر عاشورا به نماز ایسوادند. این كنید؟ همان كساني كه در سپاه امام حسین بودند،  مي

ا نماز تمام شود. نماز مهم است اما بعَي افوادند بيه  . قرارمان بعد نماز یا قبل نماز! یا با نماز شروع شود یا بکندهایشرابانمازتنظیممیمؤمنهمهبرنامه

ایين بحيُ مين سیاسيي نیسيت! در زميان        ها. اصلاً ما چه وقت دیگري فیر نماز و سحر براي مجاهدت و مبارزه با شیطان داریم؟ اصلاً مسخره كردن این حرف

تير از نمياز وجيود     در حاَ افووا  تونل رسالت! خوب چه كاري مهيم   و گفوند:افووا  تونل رسالت، عكس آقاي احمدي نژاد را به مسخره در حاَ نماز انداخوند 

 ها با سحر و نماز است. این باید بكند؟ پس این برو درست كن كه در وقت نمازدارد 

گرایییتحویلبرند و این بحُ  مي في الجمله درست است اما گاهي این را تحویل  اي بَرگ شده، كه در چه خانواده هایي دارد و این كه آدم سرمایه )سؤاَ( این

هاي شيما   كه در بحُ ژنوی  بحُ سرمایه درست نیست! انگار كه اصلا دست شما بسوه است! ولي این  كنند، كه این خطاها را كلاً به سوابق ژنوی  معطوف مي

بيازي؟ خيوب    جينس  برند به این سمت كه مثلا تيو هيم   تحویل ميها دعواي بالجمله داریم؛ یعني دارند  منوها ما با این  )خانواده( هست، في الجمله درست است،

جينس بازانيه از ابويداي بچگيي در      هياي هيم   كه ی  گيرایش  بازي در ژن كسي است؟ این جنس جاست كه چه كسي گفوه هم این توي ژن توست! دعواي ما این

شيود! ایين    بياز ميي   جينس  هيم  شيود،  اي كه از این نوع نَدیكي موولد مي هبچ هست و این در روایات هم هست! كه اگر نَدیكي به مدَ خاصي باشد،  كسي باشد، 

كند. ما در دبیرسيوان كيه معليم بيودیم ایين را در بعَيي        پیدا مي  شود؛ یعني مقداري فرد اقوَاء روایات هم به این معني است كه قابلیت این گرایش زیاد مي

 فهمیدند. ها خیلي نمي چرخد. البوه خود بچه كه میل به ی  پسر قوي دارد و خیلي با او مي اي دارد هاي زنانه دیدیم حالت دیدیم؛ مثلا مي ها مي بچه

 شود را قبوَ نداریم. كه این این جوري به دنیا آمده و درست هم نمي افود اما این این هست ولي همین اگر خطایي نكند به گناه هم نمي
ن هيم  وانیم بگیریم یا نيه؟ الا ت هاي دولوي مي قبل انقلاب یكي از سؤالات مرسوم از مراجَ این بود كه آیا ما سمتها از این سؤالات قبل انقلابي است .  . این 11

 مد دسوش؟ویَیون صحبت كرد؟ یا این كه: دیدي چه ثروتي آهمه ... خودش هم رفت توي تل گویند دیدي با این خیلي ها به ما مي

ها چه جوري شيد؟ خيوب بچيه     كنیم كه مثلا دیدي بچه این مذهبي كنیم و همه را با هم ی  كاسه مي قَاوت ميها خیلي راحت كیلویي  . ما راجَ به آدم 1۵

 نو  هم همین شد.

 


